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 فطرت و معرفت فطري
 مهدي اصفهاني از ديدگاه ميرزا
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 چكيده
شناسی،  زبان هفطرت، در حوز هنظری هبر پای شناسی میرزا مهدی اصفهانی مبانی معرفت

آن،  هشناسی و خداشناسی شکل یافته است. به باور وی، فطرت در معنای عام و گسترد جهان

مستقیم عاقل با جهان خارج و حذف صورت و تصورات ذهنی در ساحت تعقل و  همواجه

های ذهنی  کنند و صورت اندیشه است. نور علم و عقل، اشیای خارجی را برای عاقل روشن می

نه با صور عقلی  ، به معرفت فطری استشناخت خداوند اما دخالتی در فرآیند شناخت ندارند.

ت فطری خدا همان دریافت معرفت الله از خداست و انسان با نه با نور علم و عقل. معرف و

خداوند ممتنع است و تنها راه معرفت احاطیِ شود. درک  همین شناخت وارد نشئه دنیا می

 است.  ینخروج از حد ،عقلی
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 درآمد

. شناخت عقلی و استدلالی؛ ١اند:  اندیشمندان دینی دو راه کلی برای شناخت خدا ارائه داده

های عقل نظری و مقدمات یقینی استوار  . شناخت شهودی و عرفانی. شناخت عقلی بر داده٢

تمام  شود که تعالی وجود واحد و بسیطی انگاشته می است؛ اما در شناخت شهودی، وجود حق

های او هستند. شناخت چنین وجودی با سلوک  هستی را در بر گرفته و کثرات، مظاهر و جلوه

 شود. متعال حاصل می عملی، رفع کامل تعلقات مادی و فنای عارف در وجود حقّ 

ق) به ناکارآمدی مکاتب فلسفی و عرفانی در ١٣٦٥ـ١٣٠٣الله میرزامهدی اصفهانی ( آیت

 ،رفت از معضلات عقیدتی را بود و یگانه راه برونمعتقد اشناسی شناسی و خد توضیح معرفت

 ههای ناگشود گرهدارای را  یو عرفان یفلسف خداشناسیدانست. او  رجوع به عقل و فطرت می

گونه یا دو سطح  دهد. ایشان با تفکیک دو دانست که فرد را با خدای ادیان پیوند نمی معرفتی می

صانع از طریق عقل و گواهی فطرت بر وجود و کمالات از شناخت خداوند، میان اثبات 

گذاشت. شناخت خداوند از منظر عقل تنها از طریق آیات او ـ نه از مسیر  خداوند فرق می

پروردگار خویش را تنها در بین  ،دهد و انسان از طریق عقل تعالی ـ رخ می تصور و تصدیق حق

 
ّ

 . شناسد تعطیل و تشبیه می دو حد

ر باب شناخت فطری خداوند ـ به تذکر منابع وحیانی و گواهی فطرت سلیم ـ ایشان د هنظری

کید بر فقدان ابزار ادراکی و نفی تمام عناصر بشری برای ١بر دو مؤلفه اصلی استوار است:  . تأ

الله ندارد و علم  تشود که انسان هیچ فاعلیتی در تحقق معرف معرفت الله. در این گام اثبات می

معرفة الله «. معرفی طریق معرفت خدا که ٢از خداوند محال است. حصولی و حضوری 

 نام دارد.  »معرفت فطری«یا  »بالله

نقدهایی که بر طرق فلسفی و عرفانی وارد  همعرفت فطری ایشان را بر پای هاین نوشتار نظری

 سازد. ساخته، تبیین و نتایج کلامی و الهیاتی آن را روشن می

 تعريف و اقسام فطرت

. فطرت به اطلاق عام که در خلقت اصل ١در آثار میرزای اصفهانی دو اطلاق دارد:  فطرت

 .معرفت فطری خدا. ٢عالم گنجانده شده و چگونگی خلق و ناموس عالم بر آن است؛ 

شناسی،  های زبان حوزه هفطرت همان جریان طبیعی عالم است و شامل هم عامّ  معنای

 ،شود. فطرت در این اطلاق شناسی می شناسی و جهان شناسی، وجود شناسی، انسان معرفت
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شود.  های هستی می موهبتی الهی است که موجب شناخت مستقیم اشیای خارجی و پدیده

شناسی)،  خواهند یافت که کشف معانی الفاظ (زبان ،بشر اگر به فطرت خود مراجعه کنند هعام

حقیقت وجود و  شناسی)، شناخت شناخت عقل و علم و شناخت اشیا به عقل و علم (معرفت

شناسی) نیازمند مفاهیم و  شناسی و انسان شناسی) و شناخت انسان (نفس هستی (جهان

کند. وی این نوع از  تصورات نیست و انسان با روش مستقیم فطری به این حقایق علم پیدا می

 نامد می »فطرت عقلایی«و گاه  »فطری معرفت عامّ «و  »ی الفطرةجَرْی عل«شناخت را گاه 

 . )٤٧١و  ٤٦٩(ه):  ١٣٩٦؛ اصفهانی، ١٧٢و  ١٥٦(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی، 

گزین برای  چه در معنای عام و چه در معنای خاص، طریق عمومی و بدون جای ،فطرت

این آفرینش را با ، . خداوندیستن منحصر ها در گروه خاصی از انسانتمام معارف بشر است و 

ترین  معرفت و چه در غامض هترین مرحل چه در ساده ،آغاز کرده است و همگاننوع از فطرت 

 ١٣٩٦؛ اصفهانی، ١٧٢و  ١٥٦(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  کنند از آن پیروی می ،معارف

وجود دارد،  . هر جا معرفت بدون تصوری)١٧٧: ١(د)،  ١٣٩٦؛ اصفهانی، ٤٧١و  ٤٦٩(ه): 

افزون شود.  شمول یافت می بر اساس جَرْی و مشی بر فطرت است و به صورت همگانی و جهان

 ،روش تعلیمی و تربیتی پیامبران الهی بر فطرت انسانی است و دلیل حقانیت اسلامبر این، 

 تذکر به امور فطری است. 
ج و حذف وساطت عنصر اصلی فطرت در تمام مراتب و اقسامش، ارتباط با عین و خار

شناختی میرزای اصفهانی در باب فطرت، خروج از عالم  تصورات و مفاهیم است. مبنای نظریه

این  .واسطه از جهان است مستقیم با مصادیق خارجی و درک بی هذهنیات و صور و مواجه

 شناسی و دلالات گرفته تا خداشناسی، صدق یکسان دارد. زبان هقانون از حوز

الله، صنع الهی است که موجب شناخت بدون تشبیه و تصور  تفاما فطرت در معر

 ویششود. اساس دین بر همین معرفت استوار است و خود خداوند انسان را به معرفت خ می

رسانده است. از دیدگاه میرزای اصفهانی، معرفت فطری گرچه فعلیت دارد، با دو عامل درونی 

شی معرفت (انساء) است که به سان اصل شود. عامل بیرونی، فروپو و بیرونی محجوب می

معرفت، فعل خدا و متکی به حکمت و مصلحت و با هدف امتحان و تکامل در مراتب ایمان 

خداوند  قلبیِ  هاست. نسیان معرفت الله نه به اصل معرفت، بلکه شامل موقف معرفت و معاین

ان از معرفت است. عامل درونی، غفلت اختیاری و معصیت بندگان است. احتجاب و نسی
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 هشود که البته این هم فعل خداست و وظیف فطری با تذکر و ارشاد انبیا و معصومان رفع می

نفس، سپس پذیرش و تسلیم در مقابل  هایجاد آمادگی روحی و تزکی ،انسان در این معرفت

 .)١٢٦(ج):  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  معرفت الله است

 شناسي  فطرت در زبان. 1

های ذهنی.  بر مبنای فطرت، دلالت الفاظ بر خود اشیاست، نه بر صورت میرزا معتقد است

زاست. هر  ها لغو، بلکه آسیب گری آن مفاهیم دخالتی در فرآیند وضع و استعمال ندارند و واسطه

(ر.ک:  فهمد ها را نمی که بر فطرت خویش بماند، از الفاظ چیزی جز مدلول خارجی آن

روش فطری زبانی برای انتقال معانی، نیازی به تصور و  . در)١٥٨(الف):  ١٣٩٥اصفهانی، 

 الهیات هالله و حوز تچه در باب معرف ،تصدیق نیست و دلالت الفاظ بر مصادیق خارجی

(ر.ک:  شناسی شناسی و وجود جهان هو چه در حوز) ٢٠٩(ب):  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی، 

 یکسان است.) ١٦٠ـ١٥٧و  ١٠٣(الف):  ١٣٩٥اصفهانی، 

اند و وضع با هدف برقراری  میرزا، الفاظ برای انتقال معرفتی به واقعیات خارجیاز نگاه 

تبدیل مدلول الفاظ از مصادیق  ،ارتباطات انسانی و تعاملات واقعی زندگی است؛ از این رو

شناسی و مفاهمات عرفی و مخالفت با  خارجی به مفاهیم ذهنی، تغییر جریان فطرت در زبان

 حکمت جعل واژگان است.

 شناسي  فطرت در معرفت .2

شناسی میرزای اصفهانی در گرو شناخت منابع و عناصر ایجاد  شناخت مبنای معرفت

داند که با آن حسن و قبح  را نوری می» عقل«معرفت و وجودشناسی عقل و علم است. میرزا 

نوری است که کاشف اشیای خارجی است. این تعریف » علم«که  شود؛ چنان افعال شناخته می

گیری از آن دو در شناخت اشیا، بر مبنای فطرت و توجه به  از عقل و علم و نیز چگونگی بهره

 وجود خارجی عقل و علم است.

. از طریق ١دو طریق برای شناخت نور عقل و علم پیشنهاد شده است:  ،در آثار میرزا

6Fمعقولات و معلومات

قل و علم شناخت ابتدایی ع ،. شناخت مستقیم آن دو. طریق نخست٢و  ١

گونه شناخت، میرزای  هاست. در هر دو مستقیم با آن همعرفت حقیقی و مواجه ،و طریق دوم

                                                           
 معلومات خارجی است، نه مفاهیم و تصورات.. مقصود خود معقولات و ١
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 هدهد که معرفت ما از علم و عقل به خود این حقایق است و نیازی به واسط اصفهانی نشان می

گاهی وجود ندارد.  مفهومی دیگری برای آ

با درک وجدانی و فطری از تفاوت حالات انسان در معرفت و  ،معرفت به طریق نخست

واجدیت و فاقدیت معرفت به افعال و حقایق در شرایط مختلف است. هر انسانی با مراجعه به 

 ،کرد و از این رو حسن و قبح افعالش را درک نمی ،یابد که در زمان کودکی فطرت خود درمی

شد. درک ناپسندی فعل، پس از طی خردسالی و  محابا مرتکب می برخی افعال ناپسند را بی

یابد که در  سنی می هشود. عاقل از تفاوت این دو دور بلوغ برای ما حاصل می هورود به درو

تفاوت چنین  همخردسالی فاقد نورِ کاشف از حسن و قبح بود، سپس واجد آن شده است. 

(ر.ک: اصفهانی،  اشیاستنشان از وجود نوری دارد که کاشف در انسان، حالت جهل و علم 

 .)١٧٢و  ١٥٩ـ١٥٨(الف):  ١٣٩٥

رات  معرفت فطری از عقل و علم، توجه به خود آن طریق دومِ  ها و قطع توجه از منوَّ

شوند  (معقولات و معلومات) است. در این مسیر، نور عقل و علم به توجه موضوعی شناخته می

(ر.ک: اصفهانی،  کند افت وجدانی پیدا میها ی از آن ،دیگری هو انسان بدون توجه به هیچ واسط

 .)١٥٩(الف):  ١٣٩٥

یابی به  شناسی میرزای اصفهانی، نور علم و عقل تنها راه برای دست بنا بر مبانی معرفت

از نظر  حقایق خارجی است و مفاهیم و صور ذهنی هیچ دخالتی در فرآیند معرفت ندارند.

تواند صورتی از  ، اما نفس میشوند مکشوف می حقایق خارجی ابتدا به نور علم و عقل، ایشان

آن حقایق را در موطن نفس ایجاد کند. به این ترتیب با شناخت حقایق خارجی از طریق نور 

که مفهومی از شیء در نظر باشد، معرفت حاصل شده است و  علم و عقل، پیش از آن

نمایی از  توان واقع های حقیقی هستند و ای ناقص از شناخت های نفسانی تنها نمونه صورت

امکان  ،خارج را ندارند. روشن است که اگر این شناخت حقیقی از اشیا وجود نداشته باشد

آید و حتی اگر چنین صورتی هم داشته باشد، علم به  تولید چنین تصوری برای نفس پدید نمی

 پذیر نیست.  آن امکان

علم حضوری نیز تفاوت م سم شناخت حقایق خارجی اشیا به نور علم با مکانیسمکانی

صرف است که با اعطای خدای متعال  حقیقت ذات انسان فقرِ  ،بنیادین دارد. میرزا معتقد است

(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  دشو یت میواجد کمالاتی مانند حیات، علم، قدرت و حرّ 
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قل وجدان و شناخت دنیای خارج همان کشف حقایق به نور علم و ع، . از دیدگاه میرزا)٩٣

 ، اما برای این کشف، هیچ نیازی به حضور معلوم نزد عالم نیست ؛است
ً
کمال نور  بلکه اساسا

علم و عقل به این است که حقایق را در همان ظرف تحققشان ـ چه در نفس و چه در خارج ـ 

. معلوم خارجی و نفس انسانی هر دو )١٧٢: ١(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  کشف کند

(ر.ک:  پذیر نیست نور علم و عقل دارند و اتحاد علم و عالم و معلوم امکان سنخ با وجودی ناهم

 .)١٧٣و  ١١٥، ١٠٧(ج):  ١٣٩٦اصفهانی، 

زیرا حقیقت ذات الهی  ،متعال، نور علم و عقل کاشفیت ندارد در خصوص معرفت به حقّ 

 ١٣٩٦؛ اصفهانی، ١٩٤(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  متباین با سایر حقایق خارجی است

معتقد است که معرفت به ذات حق از طریق خود خداوند و به نور  . میرزا)٣٣٥: ١(د)، 

 ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  نام دارد »معرفة الله بالله«شود که  معرفت رب العزة حاصل می

با معرفی خویش به هر اندازه که . خداوند )٤٧٢: ١(د)،  ١٣٩٦؛ اصفهانی، ١٦٧و  ١١١(الف): 

 ١١٥(الف):  ١٣٩٥کند (ر.ک: اصفهانی،  بخواهد وجدان بندگانش را به نور معرفتش روشن می

یا نزد او ، که عارف واجد خداوند شودنیست اما این وجدان و معرفت نیازمند این )؛ ١١٦و 

(ج):  ١٣٩٦هانی، ؛ اصف١١٨(الف):  ١٣٩٥شود (ر.ک: اصفهانی، حضور یابد یا با او متحد 

7F).١١٥ـ١١٣

١  

 فطرت در خداشناسي. 3

که  به طوری ،معارف دین، معرفت فطری خداست ههم همای بن میرزای اصفهانیاز نظر 

کند. از  معنا پیدا میبر اساس معرفت الله صفات و افعال الهی و حتی نبوت و امامت و معاد 

تنها در پرتو معرفت فطری  ،ت اشیااین فراتر، میرزا بر این باور است که شناخت کنه حقیق

 .)٢١١ـ٢٠٠(الف):  ١٣٩٥شود (ر.ک: اصفهانی،  خداوند میسور می

معرفت فطری خدا نه خداگرایی فطری است و نه خداشناسی ، از دیدگاه میرزای اصفهانی

که خداوند خودش را به  پس از آناست مستقیم مخلوق با خالق رویارویی بلکه ، بدیهی فلسفی

و خلقت و فطرت همواره همراه  ه. این تعریف در آغاز خلقت انجام شدمعرفی کرد ها انسان

                                                           
اند که معرفت فطری همان علم  . متأسفانه برخی از محققان که به مبانی میرزای اصفهانی آشنا نیستند، گمان کرده١

 اند. حضوری در فلسفه است و دیدگاه میرزا را بر وحدت وجود و امثال آن حمل کرده
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 اند.  یکدیگر بوده

(ر.ک: کلینی،  »الله بالله همعرف«شناخت خدا به خدا که از مجموعه روایات معتبر 

شود، صریح در فعل الله بودن  استفاده می )١٤٣ق: ١٣٩٨؛ صدوق، ٨٦ـ٨٥: ١ق، ١٤٠٧

خود خدا را، که شناخت انسان به خدا اند  ایشان روایات فوق، نص معرفت خداست. از نظر

. )٤٧٢: ١(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  استکرده حاصل و همگان را به این شناخت مفطور 

این واجدیت به هیچ ، اما شود انسان به تعریف خداوند واجد معرفت الله می، از دیدگاه میرزا

زیرا معرفت ، نیست، وجدان معروف، یعنی ذات الهی وجه مستلزم علم حضوری به خداوند یا

 .گیرد الله فعل خداوند و غیر اوست که به مشیت و تقدیر الهی در قلب بندگان شکل می

علم حضوری به خداوند ـ بر مبنای اتحاد علم و عالم و معلوم ـ دارای دو اشکال ، وانگهی

 . ١اساسی است: 
ً
علم یک حقیقت نوری الذات، ظاهر بالذات و مظهِر للغیر است و  اساسا

م بالذات و مظهَر به علم استاش کاشفیت محض  حیث وجودی
َ
، در حالی که معلوم، مظل

ها جمع اضداد  مباین یکدیگرند و اتحاد آن ،اش مکشوفیت. پس این دو است و حیث وجودی

شود تا  گاه با علم متحد نمی ات باشد، هیچمعلوم از سنخ مخلوقات و ممکناگر در نتیجه  ؛است

سان علم ه علم حضوری (یعنی حضور معلوم نزد نفس) ب. ٢چه رسد به ذات مقدس الهی. 

حصولی (یعنی حصول صورت در نزد نفس) مکشوف و معلوم به نور علم است. نور علم توان 

(علم حصولی و که آنچه معلوم به نور علم است  تا چه رسد به این، کشف خدا را ندارد

 .)٤٦٢، ١٧٢ـ١٧١: ١(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  کاشف از خدا باشد ،حضوری)

بنابراین خداوند به تعریف و معرفی خودش، خود را به هر کس از بندگانش و به هر اندازه که 

گونه سنخیت یا اتحادی میان خالق و مخلوق صورت  که هیچ بدون آن، شناساند بخواهد می

 گیرد. 

 والم پيشين و موقف تعريف خداوندع. 1ـ3

 روایات باب خلقت شکل گرفته، هکه بر پایشناسی میرزای اصفهانی،  بر اساس نظام جهان

 و احادیث ذیل »اعراف« هسور ١٧٢ هویژه در عالم ذر به استناد آی در عوالم پیشین ـ بهخداوند 

و به ربوبیت او  لب خویش یافتهو آنان خداوند را به قکرده ها معرفی  انسان هآن ـ خود را به هم

واسطه  . این معرفت، معرفتی مستقیم و بی)١٣٤(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  اند کردهاقرار 

. )٢١١(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  است و هیچ آیه و ابزاری نقشی در حصول آن ندارد
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از معرفت  میرزا در خصوص معرفت حقیقی خداوند، هر راهی جز تعریف الهی را انحراف

زیرا خداوندی که مباینت کامل با خلق دارد و منزه از کمالات  ،داند الله، بلکه غیرممکن می

مخلوق است و با ابزارهای ادراکی بشری قابل احاطه نیست، به خودی خود قابل شناخته شدن 

ل الهی گش
ّ

وده شده نیست. با بسته بودن راه معرفت الله از سوی انسان، این باب به تطوّل و تفض

خداوند این معضل بزرگ را با اصل خلقت و معرفی خود به انسان حل بدین ترتیب، است. 

)؛ ١٣٥(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  استشده بخشی خویش  و خود متکفل معرفتکرده 

شد (ر.ک:  ، معرفت الله مقدور بشر نمیرسید بندگان نمیبه به طوری که اگر این لطف الهی 

 . )٥٩١: ١(د)،  ١٣٩٦اصفهانی، 

در فطرت و قلب آدمی نهاده شده  ،معرفت خدا در عوالم پیش از دنیا هبنابراین اصل و ریش

 تاما اصل معرف، جا فراموش شده داده در آن است. البته موقف عالم ارواح و ذرّ و حوادث روی

یر روایی . میرزای اصفهانی با استناد به تعبشود بازشناسی میالله در این دنیا یادآوری و 

روهم منسیّ نعمته«
ّ
شده همان  فراموش گیرد که نعمتِ  نتیجه می ).٤٣ق: ١٤١٤(رضی،  »یذک

یذکروهم عالم العهد و « زیرا در غیر این صورت تعبیر ،نه عالم عهد و میثاق، الله است تمعرف

 تنیس پذیرهرچند رؤیت عالم عهد و میثاق در این دنیا تکرار ،از این رو آمد. می» المیثاق

قلبی خداوند در دنیا و عوالم پس از  ه، شهود و معاین)٢٠٩(ب):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی، 

 .)١٥١(ج):  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  ممکن است ،مرگ

 مِنْ بَنوی با استناد به آیه: 
َ

ك  رَبُّ
َ

ذ
َ

خ
َ
 أ

ْ
رِّ   یوَ إِذ

ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
هُمْ عَلییآدَمَ مِنْ ظ

َ
هَد

ْ
ش

َ
  تَهُمْ وَ أ

 
َ
سِهِمْ أ

ُ
نْف

َ
وا بَلیأ

ُ
مْ قال

ُ
ک سْتُ بِرَبِّ

َ
وا   ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
نا أ

ْ
هِد

َ
قِ یش

ْ
ا عَنْ هذا غافِلیوْمَ ال نَّ

ُ
ا ک (اعراف:  نیامَةِ إِنَّ

هُورهم«همگانی بودن اخذ میثاق را از تعبیر  )،١٧٢
ُ

چراکه اگر میثاق در  ،کند استفاده می» ظ

هُورهم«باید به جای  ، آدم بود عالم ذرّ محدود به نسل اولِ 
ُ

من آدم من «تعبیر » من بنی آدم من ظ

هره ذرّیّته
َ

 . )٥٨٧: ١(د)،  ١٣٩٦آمد (ر.ک: اصفهانی،  می» ظ

 معرفت فطري و رؤيت قلبي خدا . 2ـ3

با سایر ، معرفت فطری خدا، چه به لحاظ منبع و چه به لحاظ ابزار و چگونگی تحقق

حقیقت ربوبی است. تعبیر  هواسط قلبی و بی هاهدمش ،معارف تفاوت اساسی دارد. این معرفت

که معرفت را صنع خدای متعال دارد  قلبی در آثار میرزا به روایاتی اشاره همعرفت یا مشاهد

حواس تمام آشکار است که  برای بشر هیچ وسیله و ابزاری در نیل به آن قائل نیستند.، دانسته
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های خود از  در شناختایلی هستند که انسان وس هعلم و عقل در زمرچنین نورِ  همگانه،  پنج

گی و انفعال از صنع  کنند دریافتانسان تنها نقش در معرفت فطری خدا، برد، اما  ها بهره می آن

 و محل این دریافت، قلب انسان عاقل است. دارد الهی 

؛ ٢٨١: ١ق، ١٣٧١؛ برقی، ٢٢٣(ر.ک: بقره:  »رؤیت«، »لقاء«، »معاینه«تعابیری مانند 

آوری شناخت  وجوه دیگری از بیان معرفت فطری و یاد ،و امثال آن )١٣: ١ق، ١٤٠٧کلینی، 

خداوند معرفت خود را در قلوب نهادینه ، . از نظر میرزای اصفهانیهستند انسان از خدا پیشینیِ 

؛ اصفهانی، ١٨٧(الف):  ١٣٩٥نی، (ر.ک: اصفها یابند کرده و همگان او را به قلب خود می

قلبی خدا همان معرفتی  هیت و معاینؤ. ر)١٠٠(ج):  ١٣٩٦؛ اصفهانی، ١٤٠: ١(د)،  ١٣٩٦

سپس با تذکر انبیا و )، ١٣٥(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  است که ابتدا در عالم ذرّ رخ داد

(ر.ک: اصفهانی،  دهد های اضطرار و ناامیدی از خلق روی می اثاره فطرت در دنیا در موقعیت

معرفت قلبی به خدا همان وجدان قلبی و درک حضور ، . در حقیقت)٥٩٢ـ٥٩١: ١(د)،  ١٣٩٦

شود. پس انسان به قلب و جان خویش  در محضر خداوند است که از تعریف خدا حاصل می

این یافت قلبی هرگز به ، تصریح شده که در حدیثی از امام رضا اما چنان ؛یابد خدا را می

 .)٤٣٧ق: ١٣٩٨شود (صدوق،  قلبی منجر نمی هاحاط

 براهين معرفت فطري خدا. 3ـ3

8Fبرای شناخت خدا سه برهان ،از نظر میرزا

(ر.ک:  وجود دارد: عقل، علم و تعریف الهی ١

 . )١٣٣ـ١٣٢(الف):  ١٣٩٥اصفهانی، 

عرّف و شوند و نیاز به م عقل و علم انواری هستند که بنفسه شناخته می، که گفته شد چنان

ای برای شناخت عقل و  ظاهر بذاته و مظهر لغیره هستند. هیچ واسطه ،از این رو؛ برهان ندارند

  ).١٦٩(الف):  ١٣٩٥ند (ر.ک: اصفهانی، خودشان ،علم وجود ندارد و معرّف عقل و علم

تعالی هستند و برهانی بر عدم معقولیت و  از آیات و علامات برتر وجود حق ،این دو نور

 ها به دو طریق است:  ند. آیتیت آنشو ت او محسوب میمعلومی

این تحلیل با تصدیق تفاوت بین دو حال فقدان و  :شناختی علم و عقل تحلیل معرفتالف. 

                                                           
بنا بر مبنای فعل الله بودن معرفت، به معنای طریق تذکر و راه » حجت«یا » برهان«. البته روشن است که تعبیر ١

وصول است، نه ابزار تصدیق ذهنی و اکتساب معرفت. برهان و حجت الهی مسیر تصدیق قلبی معرفت الله را هموار 

 کند. و راه انکار را سد می
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از دوران بلوغ و رشد فکری،  پیشیابد که  شود. هر عاقلی می وجدان نور عقل و علم حاصل می

چنین آدمی به عدم  کرد. هم ان کودکی درک نمیواجد این نور نبود و حسن و قبح افعال را در دور

علم و عقل خویش واقف است و این دگرگونی را در طول حیات خود تجربه  یثبوت و بقا

 کند.  می
ً
ها به تعقل  ، و پس از فروکشی آنشود می در حال غضب و شهوت، فاقد نور عقل مثلا

د و شو به شیء، جاهل می. گاه پس از علم آورد روی میدر افعال خود و اظهار پشیمانی 

انسان از ها  عدم عینیت انسان با عقل و علم و استقلال وجودی آن هعکس. این همه نشانرب

ت دیگری است که با است. بنابراین زمام تحقق و تعلق علم و عقل به انسان، به اراده و مشیّ 

عقل و علم،  این نگاه به هد. نتیجشو او، انسان گاه واجد و گاه فاقد این انوار می هخواست و اراد

ت او در اعطای نور عقل و علم و مشیر بودن این وابستگی معرفتی انسان به پروردگار و مشیّ 

 .)١٣٣ـ١٣٢(الف):  ١٣٩٥است (ر.ک: اصفهانی، ه انوار به معطی و مبقی آن

 علم و عقل: شناختی  تحلیل وجودب. 
ً
کاشف اشیا و افعالند و معقولیت و  علم و عقل ذاتا

ند و هیچ  هاست. علم و عقل ظاهر بالذات و مظهر للغیر میت خلاف سنخ وجودی آنمعلو

 ١٣٩٦(ر.ک:  ها باشد شناخت آن هتواند واسط معرفی جز ظهور ذاتی خود ندارند و چیزی نمی

ل و  . این انوار با ویژگی یاد)١١٤(ج): 
َ
ها نیز تنها با  خالقشان هستند که شناخت آن هآیشده، مَث

(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  و ممکن است و از معلومیت و معقولیت منزّه استتعریف خود ا

ل و آیه در آثار ایشان)١٧٣: ١
َ
جهت احتراز و نفی تشبیه نور علم و عقل به خالق  ،. تعبیر به مَث

، نور و وجود نیست هزیرا آیه و ذوالآیه مباینت صفتی دارند و خالق نور و وجود در رتب ،است

 .)٢١١(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  هاست جاعل آنبلکه مالک و 

از دیدگاه میرزای اصفهانی، برهان سوم یعنی تعریف و شهادت خود خداوند بر خود، 

های گذشته  . برخلاف راه)١٣٣(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  ترین برهان الهی است بزرگ

الله بالله در حقیقت  تمعرفپذیرد،  نور عقل صورت می هکه از طریق آیت و علامت و با واسط

همان حقیقت فطرت و شناخت خداست و برهانیت آن، با یادآوری آن و خروج از غفلت و 

ای در تذکر به خدا وجود ندارد و خود خدا خودش را  جا هیچ واسطه فراموشی معنا دارد. در این

این تعریف در مقام شود.  ل میییت قلبی خدا ناؤکند و انسان به معاینه و ر به انسان معرفی می

تکوّن، در عوالم پیشین رخ داده است و در دنیا با مواجهه با آیات و  هنخست و در مرحل

 
ّ
 . کند رات، خداوند خود را به انسان معرفی میمذک
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انبیا مردم را به تحصیل ، معرفت الله اکتسابی نیست، زیرا از نظر میرزا مهدی اصفهانی

م گرفته آنبلکه ، اند معرفت خدا دعوت نکرده
ّ
)؛ ٤٦: ٢(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  اند را مسل

حجاب  ،اعم از معصیت و غفلت در دنیا و از آن بالاتر، های معرفت جا که حجاب از آناما 

های ذهنی در معرفت تصوری محدود شده ـ معرفت  سازی تعقل و تخیل و توهم ـ که با صورت

دریافت معرفت  هرا آماداو  ،فطری هبه معرفت اولی ه و تذکر انسانرا محجوب کرده، آنان با تنبّ 

ه به خدای معروف نبی، تنبّ  و مهمّ  نخستشئون و مناصب . بنابراین از اند کرده راستین خدا می

ترین عبادت و شهادت بر  در نخستین گام، مردم را به مهم پیامبر ،فطری است. از این رو

 ).٢٠٠و  ١٨٥: ١٨ق، ١٤٠٣کرد (ر.ک: مجلسی، وحدانیت خدا دعوت 
به طوری که هر مولودی بر ، ها ثابت است معرفت فطری، در قلب، از نظر میرزای اصفهانی

او را از معرفت فطری محجوب  ،پدر و مادر و فضای دنیااما گاه  ؛شود همین معرفت زاده می

 های سخت و ابتلا به گرفتاری و ناملایمات ها در موقعیت انسان، کنند. بر همین اساس می

یابند. این یافت فطری هیچ  خوانند و می را ملجأ و منجی میخدا سهمگین (بأساء و ضرّاء) 

ندارد (ر.ک: اصفهانی، بشری و ریاضت و تجرید نفس  هنیازی به دشواری تعلمات پیچید

معرفت در بأساء و ضرّاء، عین معرفة الله  ).١٢٧(ج):  ١٣٩٦؛ اصفهانی، ١٨٧(الف):  ١٣٩٥

گیرد و  های دشوار انجام می در هنگامه ،تذکر هظهور و تعریف الهی در مرحلیعنی ؛ بالله است

 .)٢٠٩(ب):  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  دشو گونه فهم و تعقل در خدا منتفی می هر

کند که معرفت فطری خدا، معرفتی همگانی و عام است و حتی  کید میأمیرزا در همین جا ت

چنین به دلیل عدم تناهی ذات و  راهی جز فطرت ندارد. هم ،الله تخاتم الانبیا برای نیل به معرف

کمالات خداوند، اشتداد معرفت و سیر در مراتب آن، هیچ حد و نهایتی ـ چه در دنیا و چه در 

نهایت و رو به ازدیادِ معرفت گام  نیز در این مسیر بی آخرت ـ ندارد و حتی پیامبر اکرم

 ).١٨٨ (الف): ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  دارد برمی

 اثبات صانع و معرفت فطري نسبت. 4ـ3

از استدلال بر خدا و اثبات ، داند هرچند اساس شناخت خدا را به معرفت فطری می میرزا

صانع نیز بارها سخن گفته است. مقصود از اثبات صانع در کلام ایشان، معرفت از طریق آیات 

هاست. تفاوت  ر به ذوالآیات و خالق آنها و مخلوقات و تذک توجه به نشانه ،است. معرفت بالآیه

تواند  خدای متعال می هدیدگاه میرزای اصفهانی با دیدگاه رایج فلسفی این است که انسان دربار
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نفی تعطیل و تشبیه  هزیرا جایگاه استدلال و اثبات در مرحل ،فراتر از حد اثبات صانع عمل کند

(ر.ک: اصفهانی،  الله بالله است ترفدر حالی که معرفت فطری، معرفت بالذات یا مع، است

 . )١١٢ـ١١١(ج):  ١٣٩٦

از دیگر سو، بر مبنای ایشان بدون معرفت فطری، معرفت بالآیه و استدلال بر خدا ممکن 

نیست. اگر انسان شناخت پیشینی از خدا نداشته باشد، شناخت اسما، صفات، افعال و آیات او 

درک آیه بودن آیات، منوط به درک ارتباط ). ٣١: ٢(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  محال است

شود که خود خدا ما را به محضر  آیات با صاحب آیات است و این درک زمانی حاصل می

 خویش رسانده باشد.

زیرا شناخت فطری ، شود بر مبنای میرزا، در شناخت بالآیه نیز شناختی بلاتشبیه حاصل می

مساوی با ابتلا به تشبیه است.  ،طریقخدا اساس خداشناسی دینی است و خروج از این 

 آدمی با درنگ در خود و کمالاتش، فقر و سمکانی
ً
م عبور از آیه به ذوالآیه چنین است که مثلا

جا حکم  عقل در این). ٩٣(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  یابد اش به دیگری را می وابستگی

(خروج  ت اوستبه اعطا و مشیّ  کند که کسی وجود دارد که سراسر هستی و هویت او وابسته می

  تاما به دلیل استقرار معرف، از حد نفی و تعطیل)
ً
فروپوشیده و  الله بالله در قلب ـ که البته غالبا

گاه استدناخو یک از موجودات جهان  گونه شباهتی به هیچ کننده هیچ یابد که مشیت میـ  آ

 (خروج از حد تشبیه). ندارد و توصیف و تصور او ممتنع است

 در دو امر خلاصه کرد:  ،های استدلال بر وجود خدا از نظر میرزا را توان شاخصه می

 هبلکه مواجه، مفاهیم تصوری و قیاس منطقی نیست هاستدلال بر وجود خدا بر پای .الف

واسطه با آیات و علامات الهی و انتقال معرفتی به صاحب آیات است. بر مبنای میرزا،  بی

فقر ذاتی و فقر کمالات نوری خود (آیات انفسی) و درک مستقیم از گر از وجدان  استدلال

های خارجی به آفریننده (آیات آفاقی)، به خالق منزه از فقر و صفات خلقی  نیازمندی پدیده

هیت نیست.شو متذکر می ریت و منبِّ
ِّ
 د. نقش استدلال در معرفت بالآیه، بیش از مذک

اثر و ناسودمند است. درک خارجی از  فطری، بیمعرفت  های، بدون پیشین استدلال آیه .ب

وگرنه توجه به ، الله بالله است تها مشروط به تحقق معرف ممکنات و اوصاف و کمالات آن

 تواند خالق اشیا را بازنمایی کند. اشیای خارجی به خودی خود نمی

خداوند این است که فرد را مهیای حضور و ایصال به معرفت قلبی  همعرفت بالآی هنقش عمد
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باطن، شناخت قلبی خود را  هتقوا و تزکی و با تعبد، کند. فرد با متذکر شدن به معروف فطری می

(ر.ک: اصفهانی،  کند بخشد و به لطف و فضل الهی، در مراتب معرفت الله سیر می تعمیق می

 .)١٢٩ـ١٢٨(ج):  ١٣٩٦

وش فیلسوفان) در طریق الهی و طریق بشری (ربه دو تفاوت در فرآیند و برآیند میرزا 

یند استدلال در معارف الهی، استدلال از آیه به ذوالآیه است. آکند. فر استدلال بر خدا اشاره می

اوصاف آیات الهی مانند حدوث، بقا، تغییر و زوال، ما را به کسی  هبه حکم عقل فطری، مشاهد

ها منزه است. اما  نقصاین  هد و از همنآی د که به مشیت او این آثار به وجود میشو رهنمون می

یند استدلال فلسفی، برهان متشکل از تصدیقات است و تصدیق بدون تصور محال آدر فر

 ذهنی بشری با تصور عناوین و مفاهیم عامّ  هیند اثبات وجود خدا در فلسفآفر ،است. از این رو

بر صانع استدلال  هسازی پای شود و این مفهوم (مانند ممکن، واجب، وجود و علیت) آغاز می

 هنتیج، . از دیدگاه ایشانشود میتعالی  گیرد و معلومات تصوری وجه و عنوان حق قرار می

ی ذهنی یها شود؛ صورت های عقلی متوقف می شناخت خدا در صورتبرای های فلاسفه  تلاش

کاشف از مصداق خارجی و غیرمحدود خدا نیستند. از  ،و به هیچ وجهند که از منشئات نفس

خوذِ در براهین منطقی، خود حجاب معرفت خداوند هستند و أصور و مفاهیم ذهنی م ،این رو

 ها، عمل به دستور نهی از تفکر در ذات است. رها شدن از آنراهِ 

استدلال منطقی از  هزیرا نتیج ،شود یند و نتیجه نیز آشکار میآاز همین جا تفاوت در بر

، تعالی نیست لت، چیزی جز تشبیه و تصور حقذهنی و استدلال از معلول به ع مسیر صور عامّ 

استدلال الهی تذکر از آیه به ذوالآیه (که معروف فطری انسان است) و خروج از حد  هاما نتیج

 . )١١٠(الف):  ١٣٩٥اصفهانی، است (ر.ک: تعطیل و تشبیه 

 نتايج الهياتي معرفت فطري خدا . 5ـ3

، تقوّم معرفت الله به خود خدا و روشن شد که بر اساس دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

آیات و احادیث  هخداشناسی فطری میرزای اصفهانی که بر پای هاوست. نظری» خودتعریفی«

ر مباحث الهیاتی ایشان سایه افکنده و تمام مباحث بشکل گرفته، جامع مشترکی است که 

باب الابواب  ،خدا توحید و اسما و صفات و افعال الهی ریشه در این آموزه دارد. معرفت فطری

های قرآن ضروری است.  ای که گشودن این باب برای درک پیام به گونه، معارف دینی است

تعالی و نیل به معارف وحیانی را  میرزای اصفهانی بنیان دین را بر شناخت قلبی و فطری از حق
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 هبا سنج نظام معرفتی میرزای اصفهانی ،داند. از این رو در گرو معرفت صحیح از خداوند می

معرفت فطری خدا در  هنظریمهمّ معرفت فطری قابل تحلیل و ارزیابی است. پیامدها و نتایج 

 . گرفتتوان در موضوعات زیر پی  دیگر مباحث خداشناسی را می

 تعالي امكان معرفت حقالف. 

کنون سه طریق کلی برای شناخت خدا معرفی شده رمیرزای اصفهانی بر این باور است که تا

 است:

شناخت تصوری و مفهومی خداوند از طریق وجوه و  (علم حصولی): معرفت بالوجه. ١

سینا،  (ر.ک: ابن ن متأخر اسلامی استامفاهیم کلی. این طریق فلاسفه و برخی متکلم

 ).٨٦: ١٣٥٣؛ ملاصدرا، ٣١٧ـ٣١٣ق: ١٤٠٠

شناخت حضوری خداوند با فنای در ذات خدا و شهود  (علم حضوری): معرفت بالفناء. ٢

 تعینات و تجلیات او. این طریق عرفا و متصوفه است. هخدا در مرتب

شناخت خداوند به تعریف مستقیم خداوند و ایمان و  معرفت فطری خدا (معرفة الله بالله):. ٣

 ١٣٩٦اصفهانی،  (ر.ک: صاحب شریعت و اساس دعوت انبیاست تسلیم در برابر او. این طریقِ 

 .)١٦٧: ١(د)، 
شود  در طریق نخست، مفاهیم و عناوین ذهنی، در برهان و استدلال عقلی به کار گرفته می

گیرد. فلاسفه با تصریح به عدم امکان تعقل ذات و  العلل قرار می و واسطه در اثبات مبدأ و علت

بسیط الحقیقة  و ة العللط مفهومی همچون واجب الوجود بالذات، علیعقلی بر او، وسا هاحاط

تعالی  دانند و معتقدند این مفاهیم وجه و عنوان حق کل الأشیاء را حاکی و مرآت وجود خدا می

دهد و  عین خارج را نشان نمی ،که اعم مفاهیم است »وجود«حتی مفهوم ، هستند. از نظر آنان

زیرا وجود  ؛کند بلکه وجهی از خارج را بازنمایی می، تعالی ندارد حکایت مستقیم از حق

(ر.ک:  مستلزم انقلاب ماهیت است ،خارجی غیر از وجود ذهنی است و آمدن خارج در ذهن

 .)١٦٧(الف):  ١٣٩٥اصفهانی، 

زیرا مقام احدیت بی اسم و  ،در این طریق، امکانی برای شناخت خودِ خدا وجود ندارد

 بدیهی الامتناع استرسم و غیب مطلق است و شناخت خودِ خدا خارج از استطاعت عقلی و 

چنین معرفتی ما را با خدا آشنا و مرتبط ، . از نظر میرزا)١١٦(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی، 

 د.شو کند و شناخت در پشت دیوارهای مفاهیم و حکایات متوقف می نمی
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چراکه  ،تر است روشن ،امتناع شناخت حق از طریق فنای ذاتی در مقایسه با معرفت بالوجه

ی از وجود ندارد تا به او معرفت یابد. عرفا مقام احدیت ذات حق را 
ّ

در این طریق، غیر حق حظ

(ر.ک:  دانند و معتقدند خداوند در این مقام منعزل از خلق است ناشناختنی و غیب الغیوب می

اسما و  ه، اما در مقام واحدیت، معروف به جلو)٢٦٤ـ٢٦٣: ٦(الف)،  ١٩٨١ملاصدرا، 

ای از ذات حق  است که تجلی کمالات ذاتی در ذات و به ذات و برای ذات است و مرتبه صفات

؛ آملی، ١٨٣و  ١٤١: ١٣٦٠ترکه،  ؛ ابن٨٦ـ٨٥: ١، ١٩٤٦عربی،  (ر.ک: ابن آید به شمار می

٦٩٠: ١٣٦٨(. 

 کند:  میرزای اصفهانی خطای خداشناسی عرفا را در سه چیز خلاصه می

نه مصداق خدا. ، کند مصداق وجود است ه عارف شهود میآنچ شناختی: . خطای معرفت١

آن به تمام اشیا،  هعارف و حکیم در ابتدا مفهوم وجود را از موجودات امکانی برگرفته و با توسع

گاه این مفهوم عام را  آن، کند شود ـ را استخراج می وجود ـ که معقول ثانی نامیده می مفهوم عامّ 

جا که حیث ذات وجود ابای از عدم دارد و عدم  دهد. از آن می سرایت، به هر آنچه تحقق دارد

به  ،گیرد که جز مصداق وجود چیز دیگری واقعیت ندارد. از طرفی واقعیتی ندارد، نتیجه می

عروض عدم بر ضد خود (وجود)، حقیقت وجود، ازلی و ابدی است و آنچه  هدلیل استحال

 مابازای مفهوم عامّ  ،است. در این دیدگاه گونه باشد، بدون شک خداوند متعال حقیقتش این

 تشکیک یا تطور محقق است. هوجود، یک وجود است که به گون

یند فنا و تجرید، خود را فانی در حق (که همان نور آعارف در فر شناختی: . خطای انسان٢

راه اما فراموشی خود به هم ؛انگارد بیند و با غفلت از خویش، خود را معدوم می وجود است) می

تعالی و لاشیء بودن  تعالی است)، او را در گمان شهود حق شهود نور وجود (که مباین با حق

 کند. خود و ممکنات گرفتار می

نور وجود در سراسر هستی و گمان وحدت  هعارف با شهود سیطرشناسی:  . خطای وجود٣

(ر.ک:  دهد میتعالی در نفس خود رأی  آن در خطای نخست، به اندکاک یا حلول حق هشخصی

 ).١١٨ـ  ١١٧(الف):  ١٣٩٥اصفهانی، 
ممکن ـ  شناخت خداوند ـ بشخصه و عینه ،میراز معتقد است از دیدگاه حکیم و عارف

اما بر اساس آیات و روایات، رؤیت و شهود قلبی خداوند متعال که منزه از صورت ذهنی  ؛نیست

را به کار » لقا« ه، واژ»فنا«ه جای مفهوم پذیر است. ایشان ب و تشبیه و اتحاد با عارف است، امکان
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های حجاب از معرفت فطری و دریافت قلبی  برداشته شدن پرده ،برد. مراد از لقا در آثار ایشان می

؛ ١٧٤و  ١٤٥، ١٣٦: ١(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  معرفت الله، بدون تشبیه و تجسیم است

خارج از معرفت فطری و فعل الهی  . پس هر معرفتی که)٢٥٩و  ١١٤(الف):  ١٣٩٥اصفهانی، 

 ،به یکی از این دو سرانجام خواهد رسید: مفهومیت و متصوریت یا فنا و اتحاد با ذات خدا ،باشد

 .)١٧٤: ١(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  هردو از نگاه وحی کفر و زندقه استکه 

 تعالي ناپذيري حق انكارب. 

دگرگونی معنا و مفهوم انکار و شک در  ،شناختی معرفت فطری خدا از دیگر نتایج معرفت

گیرد تا انکار و شکِ مفهومی  تعالی معقول و معلوم انسان قرار نمی حق، خداست. در این دیدگاه

در او صدق کند. انسان به معرفت خداوند مفطور است و هرگز از شناخت او فارغ نیست. فعل 

ین انسان در مقابل این معرفت، شود و قدم نخست بخشی از خداوند شروع می ابتدایی معرفت

تعریف الهی شامل همگان جا که  از آنپذیرش معرفت (ایمان) یا وازنش معرفت (کفر) است. 

اند، راه انکار وجود خدا بسته  دهکراو به ربوبیت خدا اقرار  هذرّ، آدم و ذری هاست و به دلالت آی

ن هر گونه عذر و بهانه را شده است. وجود معرفت پیشینی از خداوند در فطرت بشری، امکا

بر مبنای معرفت فطری  د. بناساز پذیری وجود خداوند را ممتنع می سلب و انکارپذیری و شک

و هیچ انکار و شکی بدون معرفت خدا رخ ند معرفت هخدا، انکار و کفر و شک متأخر از مرتب

یا معلول غفلت  کفر و شک در خدا یا به دلیل عناد و سرکشی عمدی است ،دهد. از این رو نمی

چه اتمام حجت و اثاره فطرت رخ دهد، انسان در برابر معرفت الله تنها دو نو فراموشی خدا. چنا

گزینه دارد: ایمان و تصدیق خدا یا کفر و عصیان پروردگار. پس کفر و شک به معنای نشناختن 

 بودن طریق معرفت الله برای کافر و شاکّ نیست
ّ

اختیاری و واکنش بلکه ، ابتدایی و منسد

. بر خواهد بودمستحق عقوبت  ،عمدی انسان در مقابل خدای فطری است و برای این عمل

های  استدلال هاساسی و خطیر پیامبران در برابر منکران و کافران، نه اقام هوظیف، طبق این مبنا

گاهی، عقلی و براهین منطقی نفس از  ههای شناخت خدا و تزکی بخشی به موانع و پرده بلکه آ

ورد قیاسات آ های اخلاقی و علمی و نیز یادآوری عدم امکان تصور و تحدید عقلی از ره روی کج

 .)١٣٧: ١(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  منطقی است

 تعالي تصورناپذيري حقج. 

، از نتایج روشن معرفت فطری خدا، نفی مفهوم و صورت ذهنی از خداست. از نظر میرزا
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ها با تعطیل در  تعالی نیستند تا با حذف آن دار معرفت حق نی عهدههای ذه مفاهیم و صورت

د. وی تصریح کن بلکه خداوند خود معرفتش را به مخلوقات ارزانی می، معرفت مواجه شویم

 ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  تعالی است کند که محصول معرفت فطری، تصورناپذیری حق می

 .)٢٩٢(ب): 

گیرد که انسان در  و مفاد برخی روایات، نتیجه می» الله«ایشان با استفاده از معنای لغوی 

انسان . )٣٩١: ١(د)،  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  شناخت خالق متعال دچار حیرت و وله است

او تواند از او تعقل و تصوری داشته باشد و  چون نمیکه خدا را به معرفی او شناخت،  پس از آن

 .)٢١٤(ب):  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  افتد و وله میبه حیرت  ،ادراکی خود درآورد هدر احاطرا 

 هبلکه هم، ساخته، موجب وله، حیرت و دهشت نیست انسانهای  صورت که روشن است

. چیرگی کندتوصیف و تشریح را ها  تواند آن علمی اوست و به سادگی می هزوایای آن در احاط

چه در  ،علمی بر خدا هطدر حالی که احا، از خصوصیات علم اکتسابی است ،عالم بر معلوم

  همرحل
ّ

پذیر  تذکر به معروف فطری امکان هین و چه در مرحلمعرفت بالآیه و خروج از حد

کی بشر اتوصیف و تشریح معرفت قلبی و وجدانی خدا با ابزارهای ادر ،نیست؛ به همین جهت

(ب):  ١٣٩٦(ر.ک: اصفهانی،  الوهیت است و تصورناپذیری از لوازم لاینفکّ  میسر نیست

 . )١٣٢: ص١(د)،  ١٣٩٦؛ اصفهانی، ٣١٤

 تعالي ناپذيري حق توصيفد. 

واجب الوجود بالذات، می مانند: توصیف خداوند از طریق معرفت به وجه توسط مفاهی

برگرفتن مفاهیم عام از  هاست. چنین توصیفی نتیجکل الاشیاء  ةعلة العلل، بسیط الحقیق

ای جز تشبیه خالق و  ها بر خداوند است که نتیجه مراتب اعلای و کامل آنممکنات و اطلاق 

 ندارد. مخلوق

دهد. عرفا تنزیه صرف را  عرفانی نیز به جمع بین تشبیه و تنزیه رأی می هنظری، از سوی دیگر

 وحدت اطلاقی و هبر اساس نظری ،دانند و از این رو کنند و آن را موجب تحدید حق می رد می

 ستاره، حتی قید تنزیه ،مقسمی وجود، بر این باورند که ذات حق از هر قیدیلا بشرط 

 . )٧٠: ١، ١٩٤٦عربی،  (ابن

نه تنزیه. در مقام ، این در حالی است که آنچه در روایات ممتنع دانسته شده توصیف است

 توصیف احاطه هاما لازم ؛منزه است، اعم از نقص و کمال، تنزیه، خداوند از صفات مخلوقات
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 است. عقلی خدای متعال ممتنع در مورد به موصوف است که 

چه در خصوص ذات و چه در خصوص صفات حق متعال، این ، معرفت فطری هنظری هنتیج

چون  ،است که طریق حس و خیال و وهم و عقل در ساحت قدس ربوبی مسدود است

معقولات  صفات او را تحتتوان  نمیدسترسی به مصداق جزئی خارجی آن ممکن نیست و 

 مَا فِ «ی درآورد. روایاتی مانند: واولی و ثان
ُّ

ل
ُ
ک

َ
  یف

َ
قِ لا

ْ
ل

َ
خ

ْ
 فِ یال

ُ
 مَا  یوجَد

ُّ
ل

ُ
الِقِهِ وَ ک

َ
هِ یمْکِنُ فِ یخ

در خالق او نیست و هرچه در مخلوق ممکن است  ،هرچه در مخلوق است ؛»صَانِعِهِ  یمْتَنِعُ فِ ی

د و نقص و ناطلاق دار) ١٥٣: ١ق، ١٣٧٨(صدوق،  باشد، بودن آن در صانعش ممتنع است

ناپذیری خداوند در این اصل نهفته است که هر توصیف  توصیف د. سرّ نشو را شامل می کمال

ترین  حتی در دقیق، گونه توصیف خدا هر، بشری از نوع تحدید و تشبیه است. از نظر میرزا

 مفهومی است. هحالت، مبتلا به تصور و تشبیه و احاط

زیرا بدون  ،بر مبانی معرفت فطری، شناخت ذات مقدم بر شناخت صفات استاما 

 عَ «شناخت ذات، ارتباط معرفتی صفات با ذات برقرار نخواهد شد: 
َ
ة

َ
   نِ یإِنَّ مَعْرِف

َ
بْل

َ
اهِدِ ق

َّ
الش

 عَ 
َ

بْل
َ
ائِبِ ق

َ
غ

ْ
ةِ ال

َ
 صِف

َ
ة

َ
تِهِ وَ مَعْرِف

َ
پیش از  ر شناخت موجود حاضر و آشکار، ذات اود ؛»نِهِ یصِف

 ب و پنهان، صفتش قبل از ذاتشیشود و در شناخت موجود غا شناخت صفتش شناخته می

 . )٣٢٧ق: ١٤٠٤شعبه حرّانی،  (ابن

گونه توصیفی  و مباین با موجودات است. پس هر اتذات الهی، ذاتی منزه از صفات مخلوق

 ،شد. از این روکه بدون توجه به معرفت فطری صورت گیرد، به توصیف تشبیهی منجر خواهد 

اطلاق صفات در مانند ها بر ذات، توقیفی است و  اطلاق آن هالفاظ اسمای الهی و نحو

 هبا استناد به روایاتی که رابطبر مبنای دلالت الفاظ بر خارج و موجودات امکانی نیست. ایشان 

د ذات کنند، مابازای اسما و صفات الهی را خو در توصیفات ربوبی را تشریح می ااسم و معن

عْبِ (« »تعبیر«ها در شناخت خدا را  داند و نقش آن می
َ
سْمَاؤُهُ ت

َ
أ
َ
 )١٥١: ١ق، ١٣٧٨؛ صدوق، »رٌ یف

(الف):  ١٣٩٥(ر.ک: اصفهانی،  کند و مشیر بودن به ذات معروف فطری معرفی می

 . )١٦٢ـ١٦١

 گيري نتيجه

فطرت چگونگی ، شناخت فطری خدا ریشه در عوالم پیشین دارد. از نظر میرزای اصفهانی

شناختی  شناختی و وجود شناختی، معرفت آفرینش و قانون هستی است که در تمام مراحل زبان
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یکی فطرت : دهد که فطرت دارای دو اطلاق کلی است آثار میرزا نشان می هجاری است. مطالع

(که شامل شناخت فطری جهان هستی اعم از مادیات و مجردات است) و دیگری  به معنای عام

در گرو معرفی و تعریف خود  خداوندمعرفت الله). شناخت  هت به معنای خاص (ویژفطر

گری صور ذهنی و با  گری و حکایت اما درک فطری از وجود خارجی اشیا، بدون واسطه ؛اوست

 شود.  ها حاصل می نور علم و عقل و کاشفیت مستقیم آن

ابزار شناخت است. خداوند  در فقدان ،تفاوت دیگر معرفت فطری خدا با سایر معارف فطری

کاشفیت نور ، گیرد هرچند به وجود خارجی و نه مفهومی مورد شناخت وجدانی و قلبی قرار می

یند شناخت خدا محال است. امکان معرفت خدا از طریق عقل فلسفی و کشف آعلم و عقل در فر

خداوند را حتی ، انجامد. وانگهی عرفانی، به محدودیت خدا به حدود عقلی یا اتحاد و حلول می

توان شناخت؛ خداوند استطاعت و ابزاری برای معرفت خود جعل  با نور علم و عقل هم نمی

کرده (ارواح و ذرّ) خود را به همگان معرفی  اما به فضل و تطوّل خویش، در عوالم پیشین، نکرده

ه، تبیین . مرحوم میرزا به طور عمدددار میاز آن معرفت فطری پرده بردر این جهان و است 

از ترکیب مفاد روایات عوالم گذشته ـ به عنوان مواقف معرفت ـ  ،شناخت نخستین انسان از خدا را

د و بخش و صنع الله بودن معرفت سامان می ةالله بالفطر تالله بالله، معرف تو روایات معرف

و وصال دهد که پیامبران با روش تعلیمی فطری و تذکری، آدمی را به محضر وجدان  توضیح می

رسانند. بر همین اساس، میرزا نهاده شدن معرفت خدا در قلوب و یادآوری آن  مستقیم خدا می

های قلبی و پناهندگی به بارگاه  نامد. وی گرایش پس از احتجاب و نسیان را معرفت فطری خدا می

 داند.  های سهمگین حیات را محصول معرفت فطری می ربوبی در مواضع اضطرار و ناگواری

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
 قرآن کریم.

ت اروز ،الدین آشتیانی، تهران سید جلال :، تصحیحتمهید القواعد)، ١٣٦٠(الدین علی،  ترکه، صائن ابن .١

 فرهنگ و آموزش عالی.

 بیدار.، ، قمسینا رسائل ابنق)، ١٤٠٠(سینا،  ابن .٢

 ،اکبر غفاری، چاپ دوم، قم علی :تصحیح، تحف العقولق)، ١٤٠٤(علی،   شعبه حرّانی، حسن بن ابن .٣

 جامعه مدرسین.
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 حیاء الکتب العربیة.ادار ، ، قاهرهفصوص الحکم)، ١٩٤٦(الدین،  یعربی، محی ابن .٤

 ،، قمبیت سسه معارف اهلؤم :تحقیق، ابواب الهدی)، ١٣٩٥(، (الف) اصفهانی، میرزا مهدی .٥

 .بیت سسه معارف اهلؤم

 اهل سسه معارفؤم :، تحقیقالاصول الوسیط، مصباح الهدی)، ١٣٩٦ـــ (ب)، (ــــــــــــ .٦

 .بیت سسه معارف اهلؤم ،، قمبیت

 :، تحقیقالقرآن و الفرقان، فی وجه اعجاز القرآن المجید، اعجازنامه)، ١٣٩٦ــــــــــــــــ (ج)، ( .٧

 .بیت سسه معارف اهلؤم ،، قمبیت سسه معارف اهلؤم

سسه معارف ؤم :، تحقیقار الهدایة، القضاء و القدر و البداءانو)، ١٣٩٦ــــــــــــــ (د)، ( .٨

 .بیت سسه معارف اهلؤم ،، قمبیت اهل

سسه ؤم ،، قمبیت سسه معارف اهلؤم :، تحقیقمعارف القرآن)، ١٣٩٦ــــــــــــــ (ه)، ( .٩

 .بیت معارف اهل

، بیت سسه معارف اهلؤم :تحقیق، الاصول الوسیط، مصباح الهدی)، ١٣٩٦ـــــــــــــــ (و)، ( .١٠

 .بیت سسه معارف اهلؤم ،قم

ت اروز ،هانری کربن، تهران:  ، تصحیحنقد النقود فی معرفة الوجود)، ١٣٦٨(آملی، سید حیدر،  .١١

 فرهنگ و آموزش عالی.

دار الکتب  ،الدین محدث، قم جلال :، تصحیحالمحاسنق)، ١٣٧١(خالد،   محمد بن برقی، احمد بن .١٢

 .چاپ دوم ،الإسلامیة

 هجرت. ،صبحی صالح، قم :، تصحیحهالبلاغ نهجق)، ١٤١٤(حسین،  شریف الرضی، محمد بن .١٣

 جامعه مدرسین. ،هاشم حسینی، قم : ، تصحیحالتوحیدق)، ١٣٩٨، (علی  صدوق، محمد بن .١٤

 جهان. ،مهدی لاجوردی، تهران :، تصحیحعیون أخبار الرضاق)، ١٣٧٨ــــــــــــــــــ، ( .١٥

 ،محمد آخوندی، تهران و اکبر غفاری علی :، تصحیحالکافیق)، ١٤٠٧(یعقوب،   کلینی، محمد بن .١٦

 .الکتب الإسلامیة. چاپ چهارم دار

 .چاپ دوم ،دار إحیاء التراث العربی ،، بیروتبحار الأنوارق)، ١٤٠٣(مجلسی، محمدباقر،  .١٧

 ،، بیروتیة الأربعةالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقل)، ١٩٨١(الف)، (ابراهیم،   ملاصدرا، محمد بن .١٨

 .دار إحیاء التراث. چاپ سوم

انجمن  ،الدین آشتیانی، تهران سید جلال :، تصحیحالمبدأ و المعاد)، ١٣٥٣ــــــــــــــــــ، ( .١٩

 حکمت و فلسفه ایران.
 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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